
نگاه آخر

ساعت سه و پانزده دقیقه بعدازظهر یک‌شنبه 24 دی‏ماه، دو روزنامه‏نگار 
بازداشــتی، الهه محمدی خبرنگار هم‏میهــن و نیلوفر حامدی خبرنگار 
هم‏میهن، با قرار وثیقه 10میلیاردی آزاد شدند. آنها روز گذشته، از سوی‏ 
ده‏ها روزنامه‏نگار به آغوش کشیده شدند و روز خوب آزادی را برای خود و 
همکاران‌شــان رقم زدند. روز قبل از آن ـ یعنی شنبه، 23 دی‏ماه ـ اولین 
جلســه دادگاه تجدیدنظرشــان بود و از ســوی همین دادگاه، قرار وثیقه 
برای‌شان صادر شد. حالا باید منتظر رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر ماند. 
آزادی موقت این دو روزنامه‏نگار، پس از گذشت بیش از 400 روز بازداشت 
موقت صورت گرفت. الهه محمــدی 472 روز و نیلوفر حامدی 479 روز 
در بازداشــت موقت بودند و بارها نســبت به طولانی‌شدن این بازداشت، 

اعتراض شد.
ساعت از ســه‌ظهر گذشــته بود و هر لحظه به تعداد جمعیت اضافه 
می‏شــد؛ روزنامه‏نگاران، دوســتان و خانواده الهه و نیلوفــر، از هر طرف 
خودشــان را به زیــر پل یادگار امام رســاندند. تا قبــل از آن، جمعیت در 
محوطه‏ای مقابل زندان اوین جمع شده بودند و بعد به‌سمت محوطه‏ای 
دیگــر هدایت شــدند. زیر پل یادگار امــام، خود تحریریــه‏ای دیگر بود و 
روزنامه‏نگاران در کنار دوستان و اقوام الهه و نیلوفر در دو سوی پیاده‏راهی 
که پل یادگار امام، سقف آن بود، انتظار می‏کشیدند؛ انتظار شنیدن خبر 
خوب آزادی. ســاعت 3:15 وقتی الهه و نیلوفر دســت در دســت هم از 
پیاده‏راه کنارگذر یادگار امام پایین می‏آمدند، صورت‏شان به خنده شد باز 
و صدای فریاد شادی‏شان بلند. آنها همراه همسران‌شان جایی دورتر از در 

ورود و خروج اوین، در کنار همکاران و دوستان‌شان قرار گرفتند.

بازداشت موقت طولانی �
الهــه محمــدی پــس از 472 روز و نیلوفــر حامدی پــس از 479 روز 
بازداشــت موقت، به صورت موقت آزاد شدند. آنها به فاصله 7 روز، در 31 
شــهریورماه و 7 مهرماه، دوره انفــرادی را در اوین گذراندند، پس از آن به 
زندان قرچک ورامین منتقل شــدند، درنهایت هم در 11 اردیبهشت‌ماه 
دوباره به اوین بازگردانده شدند. اولین دادگاه الهه محمدی پس از 9 ماه 
بازداشت موقت، در 8 خردادماه امسال به صورت غیرعلنی برگزار شد. یک 
روز پس از آن هم نیلوفر حامدی محاکمه شــد. درنهایت سی‏ام مهرماه، 
الهه محمدی به‌اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 6 سال حبس، 
بــه اتهام اجتماع و تبانی به 5 ســال و برای فعالیت تبلیغی علیه نظام به 
یک‌ســال حبس محکوم شد؛ یعنی روی هم 12 سال که 6 سال آن قابل 
اجراســت. نیلوفر حامدی هم با همین اتهامات مواجه شد و به 13 سال 
حبس محکوم شد. او هم باید 7 سال از حکم خود را بگذراند. برای این دو 
روزنامه‏‏نگار، همچنین ممنوعیت دوساله برای عضویت در احزاب، گروه‏ها، 
دســته‏جات و فعالیت در فضای مجازی، رســانه‏ها و مطبوعات به‌عنوان 

مجازات تکمیلی در نظر گرفته شد. آنها به اشد مجازات محکوم شدند. 

وکیل الهه محمدی: منتظر تبرئه‏ایم �
شــهاب‏الدین میرلوحی، وکیل الهه محمدی اســت و در گفت‏وگو با 
»هم‏میهن« درباره برگزاری دادگاه تجدیدنظر این روزنامه‏نگار می‏گوید: 
»جلســه دادگاه تجدیدنظر موکلم الهه محمدی روز شــنبه، ۲۳ دی‏ماه 
۱۴۰۲ برگزار و رسیدگی انجام شد. خوشبختانه دادگاه با صدور قرار وثیقه 
موافقت کرد و درنتیجه ایشان روز یکشنبه ۲۴ دی‏ماه به‌طور موقت به قید 
وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شــد. ما اکنون منتظر صدور رأی هستیم و 
امیدواریم در صدور رأی هم به نتیجه‏ای مثبت دست پیدا کرده و برائت او 
را از تمام اتهامات به دست‏ آوریم. در این مورد که دادگاه تجدیدنظر، جلسه‏ 

دیگری هم خواهد داشت یا خیر، به ما چیزی اعلام نشده است.«

او در پاسخ به این‌که ارزیابی‏اش در مورد رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر 
چیســت، توضیح می‏دهد: »این که رأی دادگاه تجدیدنظر به چه‌صورت 
خواهــد بود، تصمیمی اســت که برعهده مقامات قضایی قــرار دارد؛ نه 
می‏توان آن را پیش‏بینی کرد، نه می‏توان حدس زد با این وجود ما امیدمان 
را از دســت نمی‏دهیــم، دفاعیات‏مــان را ارائه کرده‏ایــم و امیدواریم این 

دفاعیات نتیجه‏بخش باشد.«
میرلوحی همچنیــن درباره این‌کــه آیا میان میزان مبلــغ قرار وثیقه 
صادرشــده برای الهه محمدی و مــوارد اتهامی او تناســبی می‏بینید یا 
خیــر، می‏گوید: »در قانون چیزی در مورد میزان مبلغ قرار وثیقه به‌قصد 
محدودسازی آن به‌طور دقیق ذکر نشــده، هرچند به‌هرحال میزان این 
مبلغ باید تناسبی با اتهامات داشته باشد که به نظر ما در مورد موکل من 

فراتر از انتظار ما بود.«
این وکیل دادگستری ادامه می‏دهد: »موکل من، الهه محمدی تا زمان 
صدور رأی قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر و تحویل رأی قطعی به اجرای 
احکام، به قیــد وثیقه آزاد خواهد بود. هرچند بعــد از صدور رأی قطعی 
توسط دادگاه تجدیدنظر، مسیرهایی برای اعتراض وجود دارد ولی ما فعلًا 
به همین مرحله امیدواریم و در تلاشیم تا در همین مرحله بتوانیم موکل‏ام 

را از تمام موارد اتهامی مبرا کنیم.«  

واکنش انجمن روزنامه‌نگاران �
همچنین روز گذشــته انجمن صنفی روزنامه‏نگاران اســتان تهران، 
همزمان با آزادی موقت این دو روزنامه‏نگار، بیانیه‏ای منتشر کرد. انجمن 
صنفی روزنامه‏نگاران استان تهران در این بیانیه با عنوان »به امید آزادی 
دیگر روزنامه‏نگاران در بند«، نسبت به وثیقه سنگینی که برای آنها تعیین 
شــده انتقاد کرد. این انجمــن، آزادی موقت آنها را به فال نیک گرفت و 
ابراز امیدواری کرد که حکم سنگین آنها در دادگاه تجدیدنظر، شکسته 
و آزادی موقت به آزادی دائم تبدیل شود: »امیدواریم روند آزادی به دیگر 
روزنامه‏نگاران دربند نیز تسری پیدا کند و تمام همکاران ما آزاد شوند.« 
انجمن صنفی روزنامه‏نگاران استان تهران، بارها در بیانیه‏های مختلفی 
تاکید کرده اســت که روزنامه‏نگاری جرم نیســت و نبایــد با روزنامه‏نگار 
به‌مثابه متهم امنیتی برخورد کرد، به‏ویــژه اینکه روزنامه‏نگاران در ایران 
همواره و همیشــه بــر لبه تیغ حرکــت می‏کنند. دســتگاه‏ها و نهادها 
می‏توانند با ســعه‏صدر و افزایش ظرفیت‏های خود به این حرفه که رکن 
چهارم دموکراسی است، کمک کنند تا هم نهادهای مدنی تقویت شود، 
هم دیدبان عمومی، امنیت مؤثری داشته باشد.« الهه محمدی و نیلوفر 
حامدی در یک‌سال و سه‌ماه بازداشت موقت، جوایز بین‏المللی دریافت 
کردند. ازجمله آنها؛ برگزیده‌شدن‏شان از سوی انجمن ملی مطبوعات 
آمریکا در مردادماه امســال بود که بالاترین نشان افتخار این انجمن در 
آزادی مطبوعات آمریکا به‌شمار می‏رود، همچنین اعطای جایزه لوئیس 
لیون برای »وجدان و صداقت در روزنامه‏نگاری« در فروردین‌ماه امسال. 

این دو روزنامه‏نگار گزارش‏ها و اخبار مربوط به فوت مهسا امینی در 
سال گذشته را پوشــش داده و از سوی روزنامه‏های‌شان برای تهیه این 
گزارش‏ها ماموریت داشتند. گزارش و خبرهای آنها هم در روزنامه‏های 
رسمی شــرق و هم‏میهن منتشــر شــده بود. گزارش الهه محمدی با 
تیتر »یک وطن اندوه«، 27 شــهریورماه سال گذشته منتشر شد. او از 
طرف روزنامه برای تهیه گزارش از مراســم خاکسپاری مهسا امینی به 
سقز مامور شده بود و پس از انتشار این گزارش بود که موج احضارها و 
بازجویی‏ها آغاز و درنهایت او در هفتمین روز مهرماه ـ زمانی‌که در مسیر 
یکی از جلسه‏های بازجویی بود ـ در خیابان بازداشت و به اوین منتقل 
شــد. روز گذشــته، همزمان با آزادی این دو روزنامه‏نگار، خبر بارها در 
شبکه‏های اجتماعی  و سایت‏های خبری بازنشر و با واکنش‏های زیادی 
همراه شد؛ ازجمله چهره‏های سرشناس در میان هنرمندان و فعالان 

اجتماعی و سیاسی.  

 الهه محمدی و نیلوفر حامدی پس از حدود 500 روز 
به جمع خانواده و همکاران خود بازگشتند

روز خوب آزادی

24 ساعت
24 HOURS 
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آغاز به‌کار ویکی پدیا
ویکی‏پدیــا )Wikipedia(؛ دانشــنامه‏ای‏ برخط، چندزبانــه، مبتنی بر وب با 
محتوای آزاد و همکاری باز است که با همکاری افراد داوطلب نوشته می‏شود 
و هر کسی که به اینترنت و وب دسترسی داشته باشد، می‏تواند مقالات آن را 
ببیند و ویرایش کند. هدف ویکی‏پدیا، آفرینش و انتشار جهانی یک دانشنامه 
با محتوای آزاد به تمام زبان‏های زنده دنیاست. ویکی‏پدیا از 15 ژانویه 2001 
شــروع به کار کرد و بنیان‏گذاران آن، جیمی ویلز و لری ســنگر هستند. ویلز 
در راه‏اندازی این دانشــنامه از نظریه »نظم خودجوش« اقتصاددان مشهور، 
فریدریش فون هایک متاثر بود. طبق آمار، تا سال 2020، قریب به 60 میلیون 
مقاله در ویکی‏پدیا نوشــته شــده اســت، در ماه حدود 2 میلیارد بازدید از آن 
صورت می‏گیرد و در هر ماه بیش از 17 میلیون مقاله ویرایش می‏شود. درباره 
اعتبار ویکی‏پدیا مناقشه‏هایی وجود دارد. برخی آن 
را به‏خاطر انتشــار رایگان، ویژگی قابل ویرایش 
بــودن، سیاســت بی‏طرفی و گســتردگی 
عنوان‏ها، ستوده‏اند. دیگرانی اما درستی و 
اعتبار ویکی‏پدیا را به‏خاطر آزادی ویرایش، 
زیر سوال برده‏اند و به آسیب‏پذیری آن در 
برابــر خرابکاری، کیفیت غیریکنواخت و 
نیز ترجیح اجماع بر اعتبار در سبک ویرایش 

مقالات، اشاره کرده‏‏اند.

نگاه حقوقدان

 امیدواری به صدور رأی برائت 
در دادگاه تجدیدنظر 

بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‏نگاری که پس از 
۱۷ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شــدند، از همان ابتدا به‌هیچ عنوان 
لزومی نداشت. چراکه به اعتقاد ما، این‏ دو روزنامه‏نگار جرمی مرتکب 
نشــده‏ بودنــد و به‌عنوان مثــال »اتهام همکاری بــا دولت متخاصم 
آمریکا« که با آن مواجه شــدند، از پایه اشتباه بود چون دولت آمریکا 
بــا دولت ایران از نظر حقوقی در رابطــه متخاصمانه قرار ندارد و اگر 
از وزارت امــور خارجه جمهوری اســامی ایران هم بپرســید همین 
پاســخ را به شــما خواهند داد. بنابراین این دو روزنامه‏نگار به‌نظر ما 
اساساً جرمی مرتکب نشده‏اند. با این وجود هنگامی هم که با چنین 
اتهامی روبه‏رو شدند، صدور قرار بازداشت برای آن‏ها باتوجه به شغل، 
شــخصیت و نوع اتهام‏شان، مناســب نبود و باید قرار تامین دیگری 
به‌عنوان مثال قرار وثیقه برای‏شان صادر می‏شد. چراکه قرار بازداشت 
برای این دو روزنامه‏نگار که سال‏هاست در ایران کار حرفه‏ای می‏کنند 
و کاملًا شناخته‏شده هســتند، ابداً قرار مناسبی نبود. ضمن اینکه 
مدت کوتاهی بعد از بازداشت این دو روزنامه‏نگار، اتفاقی عجیب رخ 
داد و دو دســتگاه اطلاعاتی کشور در بیانیه‏ای که شبیه رأی دادگاه 
بود، نسبت‏هایی کاملًا نامتعارف به این دو دادند که به‌نوعی می‏توان 
آسیب به جنبه‏های حقوقی پرونده این دو روزنامه‏نگار تلقی‏اش کرد. 
درنتیجه همه این موارد، آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی با قرار 
وثیقه اتفاقی بســیار خوب اســت؛ هرچند با تاخیر بسیار رخ داده و 
باید در همان ابتدا به وقوع می‏پیوســت با این وجود ما از صدور قرار 
وثیقه استقبال می‏کنیم، چراکه منجر به بازگشت این دو روزنامه‏نگار 
به جمع خانواده‏شان و جامعه می‏شود و زمینه ادامه‌دادن آن‏ها به کار 
حرفه‏ای‏شــان ـ در صورت تمایل خودشان ـ را فراهم می‏آورد. ضمن 
اینکه به‌نظر می‏رســد قرار وثیقه صادرشده برای این دو روزنامه‏نگار، 
مبلغی سنگین اســت اما همین که موجب آزادی آن‏ها شده، باعث 

خوشحالی است. 
اینکه چه مدت زمانی به طول خواهد انجامید تا شاهد صدور رأی 
دادگاه تجدید‏نظر باشــیم، باید گفت در قانون مهلتی معین برای این 
مورد پیش‏بینی نشده است و به صلاح‏دید مرجع‏ تجدیدنظر بستگی 
دارد کــه باتوجه به اوراق پرونده، جزئیات حقوقی موضوع به‌خصوص 
اینکــه نوبت پرونده چه زمانی خواهد بود، متغیر اســت. به‌نظر من از 
لحاظ حقوقی و در یک دادرسی عادلانه ‏باید رأی دادگاه بدوی، نقض 
شود و معتقدم در یک رسیدگی حقوقی محض امکان نقض رأی بدوی 
علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی بسیار بالاست؛ هرچند همه‌چیز 
به تشــخیص مرجع تجدیدنظر و کیفیت عملکرد آن دادگاه بســتگی 
دارد. مــن امیــدوارم دادگاه تجدیدنظــر با صــدور رأی برائت، جامعه 
روزنامه‏نگاری کشــور را به اینکه برای انجام کار حرفه‏ای خود از اندک 
امنیتــی برخوردار اســت، امیدوار کند. روزنامه‏نگاری ایران به‌شــدت 
تحت فشــار و با مشکلات متعددی دســت به گریبان است و این نوع 
فشــارها هر اندازه بر روزنامه‏نگاری ایــران افزایش یابد، روزنامه‏نگاری 

حرفه‏ای ضعیف‏تر می‏شود و این برای کل کشور زیان‏بار است. 

 سندرم مصونیت
در برابر خبر بد

هر روز خبری از تخریب یک ساختمان، یک اثر تاریخی 
و فرهنگــی یا تلاش بــرای تغییر کاربری کاروانســرا یا 
بافــت کهن می‏رســد. آنقدر کــه دیگر گــوش همه از 
این‌دست اخبار پُر شــده و حساس‏ترین افراد به مقوله 
میراث فرهنگی و تاریخی هم بعد از اندک تأملی، از آن 
می‏گذرنــد. همه ما رفته‌رفته دچار پدیده »مصونیت در 
برابر خبر بد« شده‏ایم. پذیرفته‌ایم که وقایع بد، جزئی از 

زندگی روزمره ماست و لابد باید اتفاق بیفتد.
ایــن همــان وضعی‌اســت که جهــان امــروز به آن 
دچار شــده؛ اخبار حوادث و مرگ‏های دســته‌جمعی 
به‌ویژه در مشرق‌زمین ـ مخصوصاً در منطقه ما ـ به‌نظر 
بسیاری از مردم جهان، عادی می‏آید. فقط مردم جهان 
هم نیســتند، صادق باشــیم؛ خــود ما چقــدر در برابر 
کشته‌شــدن عده‏ای از مردم بنگلادش در آتش‌سوزی 
هولناک چندسال‌پیش متأثر شدیم؟ تحقیقاً به عرض 
می‏رســانم که عده کمــی از شــنیدن این‌خبر ناراحت 
شــده بودند و آن را امری غیرمعمول تلقی کرده بودند. 
فقــط تعداد کمــی از افراد در ســاعت‏ها و روزهای بعد 
هم به سرنوشــت آن مردم زحمتکش مفلوکی که برای 
اندک‌دستمزدی در شــرایط وحشتناک در ساختمانی 
ناایمــن کارگری می‏کرده‏اند، اندیشــیده بودند. من از 
بســیاری از آدم‏های دورونزدیک پرســیده بودم ـ از هر 
قشری که بخواهید ـ و تقریباً همه آنها چنین اتفاقی در 

بنگلادش را چندان دور از انتظار نمی‏دانستند.
عرض من البته نکته دیگری است. پدیده »مصونیت 
در برابر خبر بد«، اتفاقی‌است که عده‏ای عالماً و عامداً 
جامعــه را به‌ســوی آن هدایت می‏کنند. خوشــبختانه 
جامعه ایرانی در موضوع بســیار حیاتی محیط‌زیست 
هنــوز واکنــش نشــان می‏دهــد، امــا دربــاره اخبــار 
تخریب‏های میراثی و تاریخی، رفته‌رفته رو به ســردی و 
عدم‏واکنــش می‏رویم. همانطور که عرض کردم، گویی 
پذیرفته‌ایم که قافیــه را به تخریب‏کنندگان ضدِ تاریخ و 

فرهنگ ملی باخته‏ایم.
موضوع سد سیوند را به‌خاطر دارید؟ اینجا به‌اختصار 
گوشه‏ای از خساراتی را که آبگیری آن‌سد به مجموعه‏های 
تاریخــی و بســیار مهــم و هویتی مــا مــی‏زد را به‌عرض 
می‏رسانم. حتماً می‏دانید که آبگیری سد سیوند، »تنگ 
بلاغی« در نزدیکی مجموعه پاســارگاد را با خطر نابودی 
مواجــه می‏کرد. آن‌منطقــه، مجموعه‏ای از نشــانه‏های 
تاریخی و آثار بسیار مهم ادوار و تمدن‏های مختلف ایران را 
در خود داشت که هنوز به‌درستی کاوش نشده بودند و پس 
از آبگیری، برای همیشه از دست می‏رفتند. »روی آثار دوره 
اسلامی و کفتری )ایلام قدیم خوزستان( هیچ پژوهشی 
انجام نشــده، فقط تکه‏های ســفال گردآوری شده و کار 
دیگری انجام نشــده است. از محوطه‏ای شناسایی‌شده 
دوره باکون )در حدود ۱۰ هکتار( فقط یک‌هکتار کاوش 
شــده اســت. از ۵ عــدد گورســتان دوره ‏خرســنگی که 
اطلاعات بســیاری را از دوره‌ی خود به ما می‏دادند، فقط 
چند گور مورد کاوش قرار گرفتند… کشــف ایوان شرقی 
کوشک داریوش در همین محوطه تاریخی… تپه تاریخی 
تل تیموران که تنها ســند ورود آریایی‏ها به فارس اســت 
به زیر آب خواهد رفــت…« اگر علاقه‌مند بودید، گزارش 
کاملی از این‌خســارات را می‏توانید در ماهنامه فردوسی 
 ـیعنی ســالی که فعالان  شــماره ۶1-۶0 ســال ۱۳۸۶ 
میراث فرهنگی تمام تلاش خود را می‏کردند که از آبگیری 
 ـپیدا کنید. از قــول مدیروقت امور  ســد جلوگیری کنند 
جنگل‏های خارج از شمال سازمان جنگل‏ها آقای دکتر 
پیمان یوسفی‌آذری، گفته شــده است: »با آبگیری سد 
سیوند، حداقل ۸هزار اصله درخت ۵۰۰ساله و هکتارها 
زمین مرغوب کشاورزی و مرتع به زیر آب خواهند رفت.« 
البته از پیامدهای قطعی احداث و آبگیری ســد سیوند، 
خشکیدن دریاچه‏های بختگان و طشک و برهم‌خوردن 
تعادل اکوسیستم و نابودی تدریجی باغات، کشت و زرع 

در همان‌محدوده بود.
در آن‌روزگار دولت‌وقت با سرسختی بر آبگیری سد 
اصرار داشــت و حتی حاضر به شنیدن راه‌حلی میانه 
که خســارات را به حداقل برساند و از تاثیرات شدید و 
منفی سد سیوند بر حیات ســرزمین و مردم بکاهد، 
نبود. نتیجه آن اصرار و آن سرسختی را امروز می‏توانید 
در محیط‌زیســت غرب اســتان فارس و زیســت‌بوم 
گســترده‏ای از حیات جانوری و گیاهی ایران ببینید. 
بخش بزرگــی از دریاچه بختگان تبدیل به شــنزاری 
خشــک شــده و دیگر از تنوع‌زیســتی منحصربه‌فرد 

گرداگرد آن، مطلقاً خبری نیست.
اگــر »ســندرم مصونیــت« گســترش پیــدا کند، 
تخریب‌کننــدگان محیط‌زیســت و میــراث تاریخــی و 
فرهنگــی ایــران به نبــرد خود با ثــروت ملی مــا ادامه 
خواهند داد و همه دارایی ما را فدای توسعه‏ای ظاهری، 

خام‏دستانه و البته پرسود برای خودشان خواهند کرد.

پادکستر و روزنامه‏نگار
نیوشا طبیبی‌گیلانی

کارشناس حقوق و رسانه 
کامبیز نوروزی

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline
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